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  مقدمه - 1
فلسـفي   ي، برآمده از اعتراض و واكنش دلوز بـه سـنت  »ريزوماتيك«و » درختي«اصطلاح 

را جــايگزين  »انديشــه«تفكــر دانســته و ة اســت كــه تصــور جزمــي و اســتعلايي را پايــ
حمايت « كه بهكنند ستيزي قلمداد ميبنيان اندلوز را  از متفكر. است كرده »انديشيدن«

تفـاوت و كثـرت    سـتيزي مقاومـت،   نچه بنيانآستيزي متكثر و متنوع پرداختند،  از بنيان
دلوز با مطالعة تاريخ فلسـفه،   .)14 :1391ژيژك و بـديو،  (» شودهاي سوژه ناميده ميموقعيت

به زعم دلوز، تاريخ فلسـفه همـواره عامـل اصـلي     . روش معمول فلسفه را به چالش كشيد
 انتقاد او به فلسفه ايـن بـود كـه فلسـفه همـواره در     . است قدرت در فلسفه و انديشه بوده

ــرار  ــا ق ــت، و ب ــين حقيق دادن سرمشــق شــناخت، دانســتگي و معرفــت  جســتجو و تبي
كـردن را از قبـل بـراي     ة تفكرفرض، ارادفيلسوف با پيش«. است شده ارائه كرده بنديقاب

شـده بنـا   شود و تمام جستجوي خـود را براسـاس تصـميمي از پـيش تفكر    مي خود قائل
دلـوز   .)137- 138 :1389دلـوز،  (» گيردنهد و روش فلسفه نيز از همين تصميم نشأت ميمي

تواند باشد، با اين حال معتقد است نياز از سرمشق نميكند كه عمل شناخت بيانكار نمي
در نگاه دلوز، حقيقـت، تـلاش بـراي    . كه دانستگي بايد با آنچه ناآشناست برانگيخته شود

جستجوي حقيقت، نقدي اسـت   .يوند با حقيقتدر پ تفكر فيتعرآفريدن انديشه است نه 
رورتي، تاريخ فلسفه  ةبنابه عقيد. كندنيز به سنت فلسفي غرب وارد ميكه ريچارد رورتي 

است و در اين جريـان هـر فلسـفه و نگرشـي ميـزان       تلاش براي رسيدن به حقيقت بوده
جـاي   بـه زعـم رورتـي بـه    . آورداعتبار خود را از نسبت وصول به حقيقت بـه دسـت مـي   
تـر از  گـو، هـيچ عضـوي بنيـادي    جستجوي حقيقت، بايد گفتگو را نشاند؛ در جريـان گفت 

به زعـم  . يگري نيستديگري نيست و هيچ فردي مجاز به داوري در خصوص صلاحيت د
فيلسوفان بايد تداوم بخشيدن به گفتگو باشد؛ زيـرا در گفتگـو اسـت كـه      رورتي دغدغدة

  :شودشناخت و معرفت ساخته مي
، بلكـه آن را  ش كننـد يلسوفان توصيفيد دانشمندان يا فبااگر معرفت را داراي ذاتي ندانيم كه مي

تـوانيم آن را در مسـيري   خوبي مي اساس استانداردهاي رايج بدانيم، آنگاه بهحق باور به چيزي بر
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تـوان معرفـت را در چـارچوب آن    وگو بستر فرجاميني اسـت كـه مـي   قرار دهيم كه ببينيم گفت
  ).389: 1979 1رورتي،( فهميد

سطوح  ةغرب نيز مبتني بر وجه تجويزي آن است كه در هم ةتلقي دلوز از تاريخ فلسف
اسـتعلايي و   ةشناسي، هنر، اخلاق و سياست، درخت دانش را بر پاي شناسي، زيباييمعرفت

در حـالي كـه عمـل فلسـفه بايـد مبتنـي باشـد بـر         « .انـد متافيزيكي اسـتوار كـرده  ة ريش
نفسه افقـي هسـتند،    كه فيماندگار در يك سطح، مفاهيمي بخشيدن به مفاهيم درون نظم

 ).38: 1994 2دلـوز، ( »اسـت  بخشي آنها انجاميدهبا افلاطون و پيروانش به استعلا مفاهيمي كه
شناسـد كـه هـر دو از هايـدگر     مية فرانسـوي بـاز  دو جريـان را در فلسـف   جورجيو آگامبن

اش به هوسـرل و  ريشه وگيرد مي كه لويناس و دريدا را در بر 3جريان استعلايي. گذرندمي
گيـرد و بـه نيچـه و    مـي  كه فوكو و دلوز را در بر 4و جريان درون ماندگار گرددكانت بازمي

دلوز : اين دو جريان هستند دلوز و لويناس بارزترين نمايندةترديد، بي. گردداسپينوزا بازمي
اي رداي نامـد و در همـان حـال، لوينـاس ادع ـ    مانـدگار مـي  آشكارا خود را فيلسوف درون

 5پيتون و پروتيو،( وضوح متعلق به جريان استعلايي است با وجود اين، دريدا به. استعلايي دارد
2003 :46( .  

. ماندگاري يكي از واژگان كليدي دلوز است كه با استعلايي در تمايز اسـت مفهوم درون
اسـت كـه    مانـدگار دهد كه به زعم او جريـاني درون دلوز به بازگشت ابدي نيچه ارجاع مي

خوانش دلوز چنين است كه در بازگشت ابدي، . هماني و تمايز را با هم داردفرايندهاي اين
   ).129: 2005 6پار،( نيست» همان«گردد و تنها تفاوت است كه بازمي

آوردن   بـا فـراهم  در آن گيـرد كـه   قـرار مـي   اياز سويي در تقابل با سنت فلسفي دلوز
اي و عمودي به استعلا با مدلي درختواره و ساختاري، انسجاممفاهيم و مباحثي چون نظم 

از  ؛ وانـد هاي گشوده فروبسـته اند و خود را به روي نظامبندي پرداختهگذاري و طبقهقاعده
جـاي ابطـال    گسلد و با خوانش انتقـادي بـه  ها نميتمامي با آنپيوند خود را به ،يگرسويي د

                                                 
1. Rorty 
2. Deleuze 
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كند و مفاهيم جديدي را خلـق و بـازآفريني   گفتگو مي هاهاي فلسفي با آنهاي نظامانديشه
يعني با توسـل  . كندافلاطوني را بازخواني مي دين ترتيب، دلوز مدل درختي ايدةب. كندمي

همـان كـه دريـدا در     ؛سازدهاي او، افلاطوني ديگر يا چيزي عليه او ميها و نوشتهبه گفته
صـر خلاقـه بـه متـون     كار دلوز، تزريـق عن نمايد كه چنين مي. كندمواجهه با افلاطون مي

آفريني مفاهيم آن باشد و  روش معمول دريدا، واسازي آن؛ تفاوت بـارز كـار   افلاطوني و باز
در هر دو، زايـايي و حركـت مـتن مقصـود      با اين حال .است» تفاوت« اين دو در نگرش به

ناپـذيري افلاطـوني را چنـين     دريدا با استفاده از واژگان افلااطون، امر زيبا و بيان. است بوده
  :كندواسازي مي

مند باشد تا زيبـا  به نظر افلاطون خود زيبا از چيز زيبا جدا است و چيزِ زيبا بايد از خود زيبا بهره
كند؟ آيا اگر هيچ چيـز زيبـايي   اما آيا خود زيبا مفهوم خود را از چيزهاي زيبا دريافت نمي. باشد

گويد، بلكه ناپذيريِ ايده سخن مي س متن افلاطون نه فقط از بيان؟ پنباشد، خود زيبا وجود دارد
  ).62: 1393پارسا، (ناپذير است  فلسفه در افلاطون بيانِ امر بيان. خود قسمي بيانِ ايده است

دهـد  ، نشان مي»بودن«دلوز نيز در انتقاد از مدل بازنمايي افلاطوني و تحميل الگوي 
» جوهرهـاي شـده يـا متغيـر    «خود، به نوعي قائل بـه   هاي واپسينكه افلاطون در نوشته

» شدن«بايست حركت در مسير ورزي و انديشيدن مياصلي فلسفه پس، وجهة .است بوده
و » بـودن «اي دلوز است كـه در برابـر سـنت تفكـر فلسـفي      مفهوم هسته» شدن« .باشد

توليـد دائـمِ    گيـرد تـا  دلـوز ايـن مفهـوم را از نيچـه وام مـي     . گيـرد قرار مي» همانياين«
بازخواني دلوز . ماندگاريِ متفاوت از درون و وضع طبيعي يك رخداد را توصيف كنددرون

شـدن  «به اين معنا كه  ؛است» ايواژگوني نيچه«از مفهوم شدن در نيچه به زبان خود او 
 ـزيرا از نظر دلوز، تقابل ،گيرد و تابع آن استدر تقابل با بودن قرار نمي  هـيچ  ةها در مقول

حركـت دائمـي   » شـدن «. )62: 1390دلـوز، (» اند و بودن را بايد از شدن اثبات كـرد انگاري
تغييـر و پويـايي   » شـدن «. نمايانـد است و منظر جديدي ميان دو حالت و وضع را بـازمي 

هاي ديگرگون است كه به جانب وضع فرجامين يـا هـدفي خـاص گـرايش     ميان وضعيت
هـاي جديـدي بـه مـا     اي روزمرة ما مفـاهيم و موقعيـت  هتجربه. )25: 2005پار، ( يابندنمي

جديـد   با هر تجربـه، انديشـة  . دهندر ميكنند كه مدام ما را در فرايند شدن قراعرضه مي
كننـد و بـه حركـت    پيشيني را پويا مـي  هاي جديد انديشةيا اينكه تجربهگيرد شكل مي

» شـدن « مـا   بـودنِ  ونِشـويم و از در متوقـف نمـي  » بودن«پس ما هرگز در . دارندوامي
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جـاي انديشـيدن    شود و بهواقع مي "اكنون"موضوع فلسفه در «از اين رو . يابدجريان مي
دلـوز  ). 112: 1994دلوز، ( »شدن واقعي ما باشد بايد درك "بودن"، "ميشگيه"، "ابدي"به 

 بـودن  و در برابر مدل درختي انديشه كه مفاهيمي مانند كليت، پايگان، رد، نظم، وحـدت 
بسـگانگي، شـدن، عزيمـت و    / مفاهيمي چون اتصال، نقشـه، چنـدگانگي   گيرد،را دربرمي

هايي كه در تضاد با هژموني قدرت، در روابطي افقي فرارونده. كندگر ارائه ميكوچ انديشة
تـي كـه در   نـه آن حرك  ؛بخشندبا بازسازي انديشه، بدان پويايي و حركت مي و ريزوميك

يافته بينجامد كه چيزي جز نفي حركت در بطن  واحد و تكامل سنت ديالكتيكي به نقطة
اساس بحث فلسفي دلوز دربارة حركت و . ئمحركت در معناي سيلان دا كهخود نيست، بل

 )1(هگل از تصور تفاوت ناب«به اين دليل وي معتقد است كه . ، ضد هگلي استديالكتيك
بـه  . ماني فهم شود يا بدان بينجامـد هاين بود؛ تفاوتي كه بيرون از مقولة در حركت ناتوان

 »گيـرد همـاني قـرار مـي   اش زير چتر اينآن خاصيت تكاملي با باور دلوز، ديالكتيك هگل
مثابه يك فرايند ديالكتيكي، به نقد نيچـه  دلوز در نفي فهم حركت به. )26: 2004 1ويليامز،(

  :كنداشاره مي )2(گارد از هگليركه كيو 
موومـان كـاذب و سـاختگي    / گارد به هگل اين است كه او از يك حركتيركه اعتراض نيچه و كي

به فلسـفه معـاني و ابـزار    هردو،  ،گاردنيچه و كي يركه در حالي كه به عقيدة دلوز،. رودر نميفرات
. در خوانش نيچه، فرد بايـد حركـت و جنـبش انديشـه را تجربـه كنـد      . اي از بيان بخشيدندتازه

. كنـد كند كه حركـت فكـر را بازنمايانـد بلكـه آن را در خواننـده خلـق مـي       نمينويسنده تلاش 
از  2ايبا فراخواندن وحدت چرخـه  هاي نيچه وحدت و پيوستگي خطي معرفت را صرفاًگويهگزين

   ).22: 2009 3هيوز،( نماياندگسلد و آن را در مقام چيزي ناشناخته در تفكر ميهم مي

مشـاركت   اي كـه بـا  زند، سـوژه را به سوژه پيوند مي »شدن«و » حركت« دلوز مفهوم
كند و حركت خود و ديگران را تبيين مي ژكتيو،باز منظري سو هاي ديگر و نه صرفاًسوژه

شود، حركـت گشـوده   يك حركت تعريف مي سوژه از طريق و به منزلة. بخشدفعليت مي
مـنعكس  رود، سوژه از خود فراتـر مـي  . شود سوژه استآنچه گشوده مي. شدنِ خود سوژه

دلـوز بـه   . )124: 1393 دلوز،( شودشناسد و بازشناسانده ميميشود، بازشود، ديگري ميمي

                                                 
1. Williams 
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 وماتيك كههاي مشتركش با فليكس گتاري، در تبيين گفتمان ريزطور مشخص در كتاب
افقي و كـوچگر را در مفهـوم    يشةآمدگي، توليد، ماشين ميلگر، اند مفاهيمي چون گردهم

 ةو سرانجام به سـوبژكتيويت  كندرا فسخ مي »انگاريمن«هر نوع  ريزد،اش طرح ميدلوزي
در جستجوي  .شودزدوده، مركز زدوده و در حال شدن نزديك مي ةجمعي، ماشيني، سوژ

هاي آن، دلـوز بـه لايـب نيـتس،     رختي و ريزوماتيك، موانع و گشودگيهاي تفكر دريشه
گردد و به بـازخواني مفهـوم سـوژه، مطابقـت     اسپينوزا، هيوم، دكارت، كانت و فوكو بازمي

دلوز بر اين باور است كه در خردگرايـي  . پردازدسوژه و ابژه از منظر آنها مي/ عين و ذهن
 وژه و ابژه قرار داشت، ولـي ايـدة  مطابقت ذهن و عين يا س ةشناخت بر پاي ةجزمي، نظري

اصـل ضـروري تبعيـت    : نامد، اين استمي بنياديني كه كانت آن را انقلاب كپرنيكيِ خود
د كـه رئاليسـم   نماي ـچنين مي ... جاي مطابقت عين و ذهن به) ابژه از سوژه( عين از ذهن
گـرا، ويژگـي ثابـت    ئاليسـم تجربـه  ولي ر. تواند تبعيت عين از ذهن را حل كندذهني مي

ها نه نمـودي از چيـزي هسـتند و نـه محصـول      بدين معنا كه پديده. نقادي است ةفلسف
. هايي منفعل و پذيرا هستيمگذارند كه ما سوژهآنها از آن جهت بر ما تأثير مي. فعاليت ما

 ـ. نفسـه نيسـتند   توانند تابع ما باشـند كـه اشـيايي فـي    تنها به اين دليل مي ي چگونـه  ول
توانـد  ة منفعل مـي چطور يك سوژ جا كه محصولات ما نيستند؟توانند تابع ما باشند آنمي
. يابـد شدگي گرايش مي داشته باشد؟ در نظر كانت، رابطة عين و ذهن به درونيفعال  قوة

: 1984دلـوز،  ( نـد اشود كه از حيث طبيعت متفـاوت عيني تبديل ميميان ذهن و  به رابطة
 سـوژة  كردنـد از مفهـوم  ن ديگر فيلسوفان پسادكارتي كه به نوعي تلاش ميدلوز چو ).14

/ وضعيت سـوژه در دو وضـع خـود    ، مبناي خوانش خود را بر انگارةخودمختار عبور كنند
از اين منظر است كه جهان اسپينوزا . دهدبسگانه قرار مي/ هاي موجوديگانه و ديگر وضع

دلوز در ابتدا نگـرش كانـت را   . شودهم نمايان ميمعنا و در لايپ نيتس چندگانه و مب تك
هـاي سپسـين،   ولي در خوانش ،بيندگرايانه ميدر مطابقت عين با ذهن، سوبژكتيو و جزم

شود كه كانت، فيلسوفي است كه بايـد او را  كند و بر آن مينگرش او را نقادانه ارزيابي مي
فوكـو در   بينـد؛ زيـرا  خود نزديك مي ه را بهبا وجود اين، ديدگاه فوكو در باب سوژ. خواند

اي مايـه به سـخن ديگـر، درون  . )126: الف1392دلوز، ( كندگرايي عمل مي بطن نوعي كثرت
اما امـر دوگانـه هرگـز    . دوتا است /امر دوگانه است، درونماية كه ذهن فوكو را اشغال كرده
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ر، دوتا كردنِ يكـي  اين ام. سازيِ خارج است فكنيِ درون نيست، بلكه برعكس، دروني برون
بازتوليـد همـان نيسـت، بلكـه تكـرار امـر        ؛اسـت » ديگـري « 1نيست، بلكه باز دوتا كردنِ

 اسـت » ديگـري «مانـدگار كـردن    نيست، بلكه درون» من«ريزي يك  برون. متفاوت است
  ). 146: همان(

قـرن   ةيگانه مرجع شناخت، گـذاري اسـت كـه فلسـف     مثابهفروريختن اقتدار سوژه به
كم نيستند متفكراني چون فوكو، دلوز، بـاختين، لوينـاس،   . است جد به آن رسيده اخير به

شناسـانه و  شناسـانه و انسـان  هسـتي  و بسياري ديگر، چـه در فلسـفة   )3(هابرماس، ژيژك
و يـا هـر   ) چـون هابرمـاس  ( شناسيِ روابط سوژه با ديگـران  گرايانه و چه در جامعهاخلاق

بـه يـك معنـا،    . اندتأكيد كرده» ديگر سوژة«بر اهميت ديگري در مقام  ، كهيمنظر ديگر
 و پـردازان پسااسـتعمارگرا  هـا، نظريـه  هـا، فمينيسـت  هاي انتقادي از هابرماسيگروه ةهم

هـا و حتـي   هـا و پراگماتيسـت  پساساختارگراها، لاكاني ها،ها گرفته تا دلوزيماركسيست
را در ارتباط بـا  » ديگري«اي كه ن به سوبژكتيويتهها در نقدهاشابرخي اگزيستانسياليست

از ياسپرس و هوسـرل و هايـدگر گرفتـه تـا     . اندكاهد، در يك صف قرار گرفتهميخود فرو
انـد از سـوژة   تـب فكـري خـود كوشـيده    بوبر و لويناس و باختين و فوكو هر كـدام در مك 

حتي فوكـو در طـرح   . را وارد گفتمان فلسفي خود كنند» ديگري«محور فراتر روند و خود
كه در  - پردازد هايش كه به نقد قدرت منفي ميويژه در واپسين نوشته گفتمان قدرت، به

اي از روابـط  ارهوخوانش انتقادي دلوز از مفهوم قدرت او، گرايش به گفتگومنـدي و طرح ـ 
را درافتـادن بـه    »سوژه در خـود «حصر به اتكاي بي - توان از آن استنتاج كردافقي را مي

مفهـوم   فوكـو كوشـيد از  « .كنـد هژمونيك تعبيـر مـي   مونيسم و رابطة يكسويه با سيطرة
اي كه وجودش به اين وابسـته اسـت كـه خـود را يگانـه و      سوژه .دكارتي سوژه عبور كند

 »تواند بينديشد و استدلال كندبه اين دليل كه مي نياز و متمايز از ديگران بداند، صرفاًبي
آنچه براي فوكو شر است، همين روابط نامتقارن و نامتقابلي هستند كه  .)30: 2004 2ميلـز، (

ناپـذير هسـتند    سويه و برگشتروابط سلطه يك .شوداز آنها به سلطه يا هژموني تعبير مي
پذيرند و هـر   شتاند، اما برگكنند؛ ولي روابط قدرت اگرچه نامتقارنمي ها را حذفو بديل

                                                 
1. redoubling 
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بدين معنا در روابط قـدرت دوسـويگي و   . شوندنگي ميجايي و وارولحظه دستخوش جابه
اي متقـارن و دوسـويه   ميان نيروهـا رابطـه   ةدر ديالوگ، رابط. ديالوگ همواره حاضر است

  .)30: 1393دانيالي، ( ستاست و حقيقت، محصول مشاركت با ديگري ا
 ــده ،»ريديگــ«لوينــاس كــه او را فيلســوف ــر ســوژةخوان ــد، در براب  خودبســنده و ان

همـاني و  اخلاقي لويناس نه با ايـن  ةسوژ«. دهدرا قرار مي 2دگرآييناي سوژه 1،خودآيين
 اخلاقـي  سوژة مدرن همان سـوژة . شودتي در درونش تعريف ميخودبودگي، بلكه با غيري

بودن ايـن سـوژه نيـز      اجتماعي. شود، زيرا با گشودگي به ديگري تعريف ميلويناس است
. مبناي هگلي نبرد بـراي رسـميت  نه بر ،استوار است ديگري وليت حسي بهؤمبناي مسبر

. مانـد او همواره ديگـري بـاقي مـي   . شودديگري هرگز متعين نمي. ديگري نامتناهي است
تـرين  مهم ).148: 1393 پارسا،( »خواندغيرفلسفي مي ناس، مواجهه با ديگري را مواجهةلوي

در آثـار  . گـري اسـت  چهره بـا دي  به چهرهاي، مواجهة راي بيان چنين تجربهمجاز لويناس ب
لويناس . گذردمي» من«هاي دانش و فهم مقوله ةمواجهه با ديگري از هم لويناس، تجربة
» مـن «پـس  . است» خودبودگي«ناگزير ديگري پايه و اساس  كند كه تجربةاستدلال مي

  .)132: 1997 3نولان،( چيزي جز پاسخ به ديگري نيستم
بنگريم و چـه  » ديگري«سوژه و  فتمان فلسفي يا اخلاقي به رابطةحال چه از منظر گ

 مثابـه شود، تأكيد بر ديالوگ بهادبي بدانيم، آنچه بيش از همه نمايان مي ةآن را يك نظري
هـا  ديالوگي بـدانيم كـه ميـان سـوژه     ديالوگ را اگر معناي واقعي. ساز استفرايند حركت

اصـطلاح دلـوزي در يـك      تفـاوت و اخـتلاف، بـه   رغـم   هايي كـه بـه  شود، سوژهبرقرار مي
همـاني  شـدن و توافـق و ايـن   آن، يكـي  ةكه نتيج ـ پردازندبه گفتگو مي» آمدگيگردهم«

از نفي گفتمان عمودي و استعلايي سنت فلسـفي غـرب    دلوز توان گفت آنچهنيست، مي
 در گـرايش بـه   - اي اسـت نامـه كـه بـه تعبيـر او گفتمـان درختـي يـا شـجره        - گويـد مي

اگرچه دلوز در الگويي . ريشه دارد هارفتن از سنت تقابلي مفاهيم و واژهگفتگومندي و فرا
» ديگـري «شـناختيِ  تر به مباني انسانكند، كمكه از ريزوم و گفتمان ريزوماتيك ارائه مي

 - اي ديگـر  سطح به شيوهپردازد، ولي تأكيد او بر چندگانگي، غيريت، روابط افقي و هممي

                                                 
1. autonomos 
2. heteronomos 
3. Nealon 
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كـم مـوازي بـا آن حركـت     بـرد يـا دسـت   سو مـي  راه به همان - از منظري ديگرو هرچند 
گيـرد كـه همچـون دريـدا،     جاي مي ايبر اين اساس، دلوز در ميان سنت فكري. كندمي

تأكيـد   »شـدن «رونـد و بـر تكثـر و    ها فراتر ميباختين از منطق كلاسيكي تقابل و فوكو
  .ورزند، منظري كه وامدار نيچه استمي

ها و كـاركردي كـه از   ها، نقشويژگيو مفهوم ريزوم نزد دلوز،  حال براي تبيين دقيق
م و تفكـر ريزوماتيـك را   كند، بايد به سراغ خود او رفت و از زبان دلـوز ريـزو  آن افاده مي

و اصـطلاحات و   - چند مباني بحـث او را در نقـد و بـازخواني تـاريخ فلسـفه      هر. شناخت
» ريزوم«توان ديد، به طور مشخص در بخشمي - سازدبرد يا برميمفاهيمي كه به كار مي

  .پردازدتفكر درختي و ريزوماتيك مي به توصيف و مقابلة هزار فلاتاب كت
  

  ريزوم - 2
شناسـي و  در زيسـت . ريشـه اسـت   - بـه معنـاي تـوده   » rhízōma« يوناني ريزوم از ريشة

هـاي  و سـاقه   هـاي خـارجي  ريشـه كه اغلب داراي  شودشناسي، به گياهي اطلاق ميگياه
اگر ريزوم را به قطعات كوچك قسمت كنيم، هر قطعه قادر بـه توليـد يـك    . تاسخزنده 
شده به عنوان توليد مثل رويشي و توسط كشـاورزان و  اين روند شناخته. ستديد اگياه ج
ي از هـاي نمونـه . اسـت  ايويـژه گيرد و براي تكثير گياهان ها مورد استفاده قرار ميباغبان

  ...ها واركيده گل اختر، ها،ها، مارچوبه، زنجبيل، زنبقند از هاپادار عبارتگياهان ريزوم
خلاف سـاير  دار گياهـاني هسـتند كـه بـر    توان گفت گياهان ريزوممي هطور خلاصبه 

خارج از  هاهاي آنبرگ. كندآنها به صورت افقي و در زير خاك رشد مي هايگياهان، ساقه
رود، بلكه از همانجا در زيـر  ، اين گياه از بين نميآن ةبا قطع بخشي از ساق   خاك است و

پس ريزوم عامل ارتباط و دگرزايي  .كندهاي تازه ايجاد مييابد و جوانهخاك گسترش مي
توانـد بـه   زيرا هر نقطـه از آن مـي  ؛ كندپايان را فراهم مياي بياست و امكان ايجاد شبكه

ريـزوم   گيـرد، اي ثابـت ريشـه مـي    برخلاف درخت كه در نقطه. شودنقاط ديگر آن وصل 
توانـد حيـات خـود را از سـر     باز هم مي ،حتي هنگامي كه شكسته يا از هم گسسته شود

  ).پديافرهنگ پزشكي دورلند، ويكينيومن دورلند، ( دبگيرد و در جهات ديگري رشد كن
 

 و ريزوماتيكمنطق درختي : عنوان اصطلاح فلسفي دلوزريزوم به - 3
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اي و افقي اسـت كـه   هاي زايايي و قابليت انتشار ريزوم در شمايي شبكهبا توجه به ويژگي
كـردن خصوصـيات آن، در نقـد تفكـر      سازد و با برجسـته فلسفي آن را برمي ةدلوز استعار
، ابتـدا بـه   وي در تبيين اين اصطلاح و كاركردهاي آن. آيدغرب برمي ةاي فلسفدرختواره
تعبيري كه دلوز از كتاب دارد، چيزي است كه نه سـوژه اسـت و   . پردازدتاب ميتعريف ك

هايي كه به كار بازنمـايي و  رو، آن دسته از كتاب از اين. نه ابژه و نه در كار بازنماييِ جهان
تعريـف   1»كتـاب  - ريشـه « پردازند، زير عنوانفرض شده از جهان مي تصويري پيش ةارائ
  :شوندمي

هـاي متفـاوت   هـا و شـدت  سوژه است نه ابژه، بلكه ازموضوعات مختلف و در زمـان كتاب نه  يك
دادن بـه همـان     يك موضوع و فاعـل خـاص، يعنـي سـلطه     كردن كتاب به منتسب. ساخته شده

هـا و  طـور كـه خطـوطي از بنـدها، لايـه     در يك كتاب، همـان . موضوع و روابط ظاهري ميان آن
 ـ. زدايي نيز هست زدايي و لايهعزيمت، قلمرواز قلمروها وجود دارد، خطوطي  سـان يـك    هكتاب ب

هـايي مواجـه   بـا لايـه   ،سـو  يـك از  .است 2يك بسگانگي. ناپذير گردآوري است و نسبت/ مجموعه
كننـده بـر كـل يـا تعيـين و تعـين        سـازد يـا چيـزي دلالـت    شود كه از آن يك ارگانيسم ميمي

شود كه به طـور مـداوم در   ن بدون اندام مواجه ميبا بد ،پذير به يك سوژه و از سوي ديگرنسبت
مـا  . مـا هرگـز نخـواهيم پرسـيد كـه يـك كتـاب چـه معنـايي دارد         . ارگانيسم است كار تخريب

هـايي كـه بـه آن    كنيم كه آيا در بسـگانه كاركردهاي آن را در ارتباط با ديگر چيزها جستجو مي
كتـاب  - نوع آغازين كتاب، ريشه  .دارديا نميدارد ها را روا ميكثرت وارد شده و دگرديسي يافته،

قانون چنين كتابي قانون بازتـاب  . بودگي ذهني ارگانيككتابي سنتي، دلالتگر با درون. است بوده
دارد كـه بـه نحـو    كتـاب در ايـن مقـام واقعيتـي معنـوي       3.شـود مي» دو«كه » يك«. است بوده
كتـاب   - ، واقعيـت مفهـومي و معنـوي ريشـه    منطق دوگانه. تاباندچيزي را بازميناپذيري هرپايان

  ).3- 5: 1987دلوز، ( گيرداست كه همواره وحدت اصولي را مفروض مي

هاي ريزوم  اساس ويژگينهد كه برنوع ديگري را پيش مي كتاب،- دلوز در مقابل ريشه
گيرد و به تعبير او سيماي دوم كتابي اسـت  نام مي 4ريزوم- اين نوع، ساقه. شودتعريف مي

ريـزوم، كتـابي اسـت در مقـام يـك      - سـاقه . كنـد هاي مدرن را بـرآورده مـي  خواهشكه 
  :خلاف نوع پيشين، تصوير و بازنمايي آن نيستآمده با جهان كه بر گردهم

                                                 
1. The root-book 
2. The multiplicity 
3. the one thet becomes two 
4. Canal-rhizome  
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اي وجـود  گانـه و فاعليت نويسنده بعد سـه ) كتاب( ، بازنمايي)جهان( واقعي ةدر ريزوم ميان زمين
شيء است و نـه   همثابرو، نه جهان به از اين. است ايجاد شده ندارد؛ زيرا شباهتي پيوندي ميان آنها

كتاب در مقـام يـك گـردآوري بـا     . تواند چيزي بنويسدفرد با نام بيروني نمي. نويسنده، فاعل آن
واقـع  » مـن «در يـك كتـاب ريزوميـك هرچـه بـر      . نه تصويري از آن ،جهان، يك مجموعه است

آن درك كنـد و بـه    گذار هر كسي چيزي را از ميانـة ب .شود، از ريشه نيست بل از ميان استمي
چراكه ديدن چيزها از بالا به پايين، از چـپ بـه راسـت يـا      ؛چنگ آورد و اين، بسيار مشكل است

اگر تلاش كني كه چيزها را از ميانه ببينـي، خـواهي   . راست به چپ بسيار آسان است تا از ميانه
بسگانگي همواره با افزودن بعـد فراتـر   . بودگي استريزوم، ميان. كندديد كه هر چيزي تغيير مي

اي از ابعـادي كـه از پـيش در    اي از اعتـدال و متانـت، بـا شـماره    بلكه با تكانـه  ،شودساخته نمي
  ).6: همان( تواند ريزوم نام گيردن دست، مينظامي از اي. انددسترس بوده

هيچ دوآليسم . وجود ندارد اي ميان اينجا و آنجاشناسانهدر ريزوم هيچ دوآليسم هستي
كردن  هاي استبداديِ كاناليزهبا اين حال، چارچوب. اي ميان خوب و بد نيستگذارانهارزش

گرانه نيز در نظام زدايي آشوبكه چارچوبهمچنان. ها نيز وجود داردماندگار در ريزومو درون
ريـزوم، دو مـدل   - قهدرخت و سا- به نظر دلوز نوع ريشه .برتري جويانة درختي برقرار است

كافي . توان به ديگري كشيده شدبلكه در بطن هركدام مي. متضاد و مقابل يكديگر نيستند
ها و پيوندها فروبندد و بازنمايي از چيزي شود است كتاب مرزهاي خود را به روي بسگانگي

  :زدايي پيش رودها و قلمروبرعكس، به سوي انشعابيا آن كه 
اولي همچون مـدلي   .ريزوم دو مدل متضاد نيستند- درخت و ساقه- شهمهم اين است كه ري ةنكت

رود، حتي اگر گريزهايش را توليد كنـد و دومـي همچـون فراينـد     گر به كار مياستعلايي و نشان
كنـد؛ ولـو اينكـه    رود كه مدل و طرح كلي يـك نقشـه را واژگـون مـي    ماندگاري به كار ميدرون
تـاخوردگي مـتن بـه متنـي     . كانال استبدادي توليد كنـد  هاي خود را تشكيل دهد يا يكپايگان

اي اسـت كـه   مثابه بعد افـزوده گيرد، بهمي بر هاي الحاقي را درها و حتي ريشهديگر كه بسگانگي
شايد اين پاسخ بـه آن پرسشـي باشـد    . دهددر زير آن، پيوستگي و اتحاد به تلاش خود ادامه مي

جـا بسـگانگي،   هر. شـوند گرا نموده ميبي تماميتان يك اثر ادعنووار، بهكه چرا بيشتر آثار قطعه
  .)2: همان( يابدبا قوانين تركيب تقليل مي ششساختار يك اثر را اشغال كرده باشد، رشد و گستر

  
  هاي ريزوماصول و ويژگي - 4

فلسـفي ريـزوم، اتصــال و    تـر اســتعارة زوم بـراي تبيــين دقيـق  ري ـ - دلـوز درمـدل ســاقه  
را از اصـول بنيـادين ريـزوم معرفـي      نگاري، گسيختگي و نقشه)4(گانگيديگرگونگي، بس
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، »صيرورت«و » شدن«شمرد، مفهوم در تمامي اصولي كه دلوز براي ريزوم برمي. كندمي
  .سازدبنياديني است كه تفكر ريزوميك را ميسر مي ةشالود

  
  )5(اصل اتصال و ديگرگونگي - 1- 4
زبـاني   ويـژه مـدل   بـه  ،شناسـي  دلوز بر زبـان اتصال و ديگر بودگي است كه اساس اصل بر

كنـد  شناسي حتي زماني كه ادعا مـي  كه به زعم دلوز، زبانچرا ؛گيردخرده مي ،چامسكي
گفتماني است كه بـه وجـوه    سازد، هنوز در دايره و محدودةفرضي از زبان برنميكه پيش

، دلوز در اصـل اتصـال و عـدم تجـانس    . كندخاص شباهت و انواع خاص قدرت دلالت مي
كند و مدعي اسـت  مدار تفسير مياساس گفتمان قدرتاي چامسكي را بروارهمدل درخت

دلوز بر اتصال اشكال جداشـده   ةفلسف .شناسانه ندارد هاي زبانكه ريزوم پيوندي با ويژگي
هـاي  هماني و هويـت اين اتصال، پيوند ميان روابط است نه پيوند ميان اين. كنديد ميتأك

 ريشـه - كتـاب «اين بـا  . ديگري وصل شود تواند به نقطةاي از ريزوم ميهر نقطه. متفاوت
يـك  . كند، بسيار متفـاوت اسـت  مركزي را رسم و تثبيت مي كه يك نقطة) نوع درختي(

شود و بـا  اي چامسكي كه از يك نقطه آغاز ميدرختوارهشناسي  ريزوم برعكس مدل زبان
تر نشان قدرت دارد تـا  قواعد دستوري چامسكي بيش. كندميرود، عمل انشعاب پيش مي

هـاي  زنجيره: است شناسانه پيوند نخورده ريزم، لزوما با ويژگي زبان. نشان نحوي و تركيبي
 انـد تفاوت رمزگان پيونـد خـورده  معناي هر ماهيت و منظري به وجوه بسيار گوناگون و م

هـا را كنشـور   هـاي متفـاوت نشـانه   تنها رژيم، كه نه...)شناسي، سياست، اقتصاد و زيست(
يك ريـزوم بـدون وقفـه ميـان      .هستند بلكه گوياي شأن و وضع متفاوت چيزها ،كنندمي

هنـر،   ةهاي نسـبي و خويشـاوندگون  هاي قدرت و وضعيتشناسي، سازمانهاي نشانهحلقه
 .)7: 1987دلوز، (» كندهاي اجتماعي پيوند برقرار ميعلوم و كشمكش

و ...) و ...و ...و( كند و ريزوم، اتصال و پيوسـتگي را تحميل مي 1مدل درختي، فعل بودن
. را دارد» بـودن « نيروي لازم براي تكان و بركنـدن فعـل  » پيوستگي«و » شدن«. شدن را

او فلسفه با  به عقيدة. كندعملي ميشناسد و در كار خودش مي »واو«دلوز كار فلسفه را با 
شدن و در كل با نيروهاي ايجابي، كنشي، متفاوت و تأثيرپذير  دادن، وصل كردن، ربط اضافه«

 »كندتفاوت سرتاسر بازي را عوض مي. كند و نه با نيروهاي سلبي، منفي و واكنشيكار مي
                                                 
1. To be  
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ترجيح » بودن«را بر مصدر » و«دلوز حرف ربط . )10: 1392بيان و تكينگي در لايپ نيتس، دلوز،(
گيـرد؛ در  به عنوان حرف ربط نامعيني كه در تقابل با تمامي روابط قـرار مـي  » و«. دهدمي

پايـه  ها را همروابط آن ،شوددو چيزي كه واقع ميهر » بين - در«شود كه جايگاهي واقع مي
» و«از نظـر دلـوز و گتـاري،    . دلـوز اسـت   ةهاي فلسـف مفهوم، يكي از آكسيوماين . كندمي

اي است كه در چيزها، در امتداد هميشه مرز بين دو عنصر است و لاجرم، خط گريز بالقوه
  ).30: 1387پيتون، ( شونددهد و تغييرات در راستاي آن واقع ميآن رخ مي

  اصل بسگانگي - 2- 4
 ؛نفسـه اسـت   آمـدگي فِـي   بسگانگي، مفهوم بنيادين ريزوم است كه مكمل مفهـوم گـردهم  

مـا عناصـر و   « از نگـاه دلـوز  . دهدساختار مختلطي است كه به وحدت پيشيني ارجاع نمي
 پيشـه بـه نظـر برسـد،    كنشگراني در جهان هستيم و حتي جايي كه جهان خشك و ستم

  .)182: 2005پار، ( »سازدوار، حركت و تغيير مدام ما را ممكن ميكنش بسگانه
 شود،ذات تلقي ميبهعنوان ماهيتي قائميا يك ساختار زماني كه به به زعم دلوز يك اثر

دلـوز  . شـود اش به دليل پنداشت واقعيت طبيعي يا روحـاني متوقـف مـي   بسگانگي دروني
تواننـد بسـگانگي كـاذب    اين ويژگي است كه مـي  داند و بر پايةرا ريزوماتيك ميها بسگانه

ز نيسـتند، بلكـه   ها بعدي فراتر يا فرارم ـبسگانه«. درختي را به معرض بگذارند و افشا كنند
زدايـي و اتصـال بـه    آنهـا از طريـق قلمرو  . كننـد غال ميابعاد را پر يا اش اند كه همةمسطح

شـود  گي و وحدت زماني آشكار مـي يگان ةتصور و انديش. شوندهاي ديگر تعريف ميانهگبس
صدايي را در ميان عناصر اي از روابط دو يا تككه صاحب قدرتي با نيروي دلالتگر، مجموعه

اي ارتبـاطي و  هـا كـه در شـبكه   خاصيت ريزوماتيك بسگانه .)8- 9 :1987دلوز، ( »اعمال كند
چيز ديگر عه يا هرختاري فكر، يك اثر، مجمومولد، حركت، زايايي و پويايي را به منطق سا

شـادي   ،در اثبـات چنـدگانگي  «. است آور د، به دليل خصلت ضد انحصاري شاديبخشنمي
. شـود فلسفه، ناگهان پديدار مـي  ةشادي، همچون تنها انگيز. شودعملي گوناگوني يافته مي

  .)60- 61: 1390 دلوز،( »تابع بودن نيست "شدن"و  "يگانه"بسگانه تابع 
  

  1نادلالتگري و غيرپايگاني: نادلالتگراصل گسيختگيِ  - 3- 4

                                                 
1. nonhierarchical 



٤٤  

 

  

  
 

 نيادكتر مريم رامين                                      
  

   1394،   تابستان 32  شمارة     

شناسي را منطبق بر مدل درختـي   ريزوم، خاصيت دلالتگري زبان دلوز در اصول چندگانة
بايـد توجـه داشـت كـه     . دهـد كنـد و بـه ريـزوم خصـلت فرادلالتگـري مـي      منطبق مـي 

 بعد افزوده از بـالا  منزلةم خودش فرارمز باشد و بهفرادلالتگري به اين معنا نيست كه ريزو
ريـزوم در بطـن آن    گري به دليـل ماهيـت بسـگانة   دلالتبه ساختار تحميل شود، بلكه فرا

هـا،  هـا، تعيـين و تعـين   ها و گـروه فرديت يعني در ساختاري مسطح كه همة. دوجود دار
همـه،  بـا ايـن  . سـطح قـرار دارنـد   هـاي گونـاگون و البتـه هـم    مفاهيم و وقايع در سـطوح 

ري با اصل گسـيختگي نيـز همـراه اسـت؛ گسـيختگي نـه در مفهـوم آشـوب و         فرادلالتگ
اي كه ايـن سـطوح را بـه يكـديگر     در اين مفهوم كه همواره شبكه ، بلكهپريشاني ساختار

  :تواند از هم بگسلد و از نو پيوند ايجاد كندمي ،كندوصل مي
ضـي  سـاختار را بـرش عر   گسلد، يـا يـك  فرادلالتگري ساختارهاي منفرد و يكپارچه را از هم مي

ونـه كـه   گ است، همان اي است كه سازمان يافتهبند شدههر ريزوم دربردارندة خطوط بند. دهدمي
در ريـزوم نـوعي گسـيختگي وجـود دارد و در     . گريزاندها را از هم ميخطوط قلمروزدايي دائما آن

يافتـه و  جهـش يك ريزوم بـه سـرعت و در شـكلي     .عين حال، خطوط آن مانند خط پرواز است
اين خطوط همواره بـه  . بردكند و به كار ميديگرگون يك خط تغييريافته را به ديگري وصل مي

با وجـود  . اي را براي ريزوم ثابت كندتواند هيچ دوآليتهرو، كسي نمي از اين. انديكديگر بسته شده
بازگرداننـد يـا كـه     آغـاز  هايي، هرچيزي را به نقطـة طر وجود دارد كه سازماناين همواره اين خ

در . بار سوژه را مقتدر كننـد هايي كه دگركنند و نسبت هايي براي هر دالي قدرت ذخيرهچارچوب
محصول يك گزينش كنشگر و گذرا هستند كه بايـد   اصل گسيختگي نادلالتگر، خوب و بد صرفاً

 ).9: 1987 دلوز،( بازنگري شوند

دلـوز دلالتگـري و وجـه پايگـاني را از      .ريزوم، مركززدا، غيرپايگان و نـادلالتگر اسـت  
مراتبي، مفاهيم را از بالا بـه   داند كه با نظام سلسلههاي بارز سنت فلسفي غرب ميويژگي

 ؛دهدشدن تن نمي مندي و پايگانيمدل ريزوم دلوز به دلالت. است بندي كرده پايين طبقه
ند و در ايـن كـاركرد،   هاي مسطح تشكيل شده كه پيوندي افقي داركه ريزوم از فلاتچرا

  .توان به آنها تحميل كرددلالتي معين و هميشگي را نمي
  

  بودگينگاري و مياناصل نقشه - 4- 4
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علايي و داند كه برآمـده از وضـع اسـت   يابي ميو نشان 1دلوز مدل درختي را نوعي ردگيري
دنبـال   گذارند و بـه هايي كه همواره نشاني از خود برجاي ميرد. منطق تفكر درختي است

كشف ناخوداگاهي، حفظ و ابقاي توازن روابط بيناذهني هستند كه در آغاز و از پيش وجود 
. گيـرد پايگان در نظر مي انبرايشكند و بندي ميها را طبقهمنطق درختي، رد. است داشته

در مقابل، ريزوم به كلي متفاوت است؛ يـك نقشـه   . اندهاي درخت ها شبيه برگدرواقع، رد
است نه رد:  

پـذير و  ابعاد، اتصـال  ةگشوده است و در هم ةريزوم، يك نقش. است 2ريزوم، همچون نقشه نگاري
يـك   .شدني و پذيرا و آمادة تغيير و اصـلاح مـداوم  ر، واژگونپذيدر عين حال جداشدني، برگشت

ريـزوم بـا هـر محـور مـوروثي يـا       . يابـد ريزوم به هرگونه از مدل ساختاريِ موروثي انعطاف نمـي 
هـاي وروديِ  هاي ريزوم اين است كه همواره راهترين ويژگييكي از مهم .ساختي غريبه استژرف

 توانـد سـازگار باشـد و توسـط    گونه آرايشي مييك ريزوم با هر. گراسترد كه عملاي داچندگانه
  ).11- 12: همان(فرد يا چارچوب اجتماعي به كار گرفته شود 

به هيچ وجه ميـانگين و متوسـط   » ميان«. است 3»ميان«همواره يك . ريزوم آغاز و انتهايي ندارد
رويـد؟ در  آييد؟ كجـا مـي  از كجا مي. يابد كه سرعت دارندبرعكس، در چيزهايي معنا مي. نيست

نـي را تعيـين   چيزها بودن، ارتبـاط معي  در ميانة. ي هستندافايدهاي بيهپي چه هستيد؟ پرسش
هـا و  پايان كه كنـاره كند كه از چيزي به چيز ديگر برود و دوباره به عقب بازگردد؛ جرياني بيمي
  ).25: همان( گيردبرد و از ميانه سرعت ميها را تحليل ميلبه

شناسـي و  عرفـت هـاي اسـتعلايي در م  بر اين اسـاس، مـدل درختـي دلـوز بـا نظريـه      
شناسي انطباق دارد كه به طور مشخص فرُم انديشگاني افلاطوني، دكارتي، كـانتي و  هستي

يي در اين مدل، عناصر فردي و خـاص نسـبت بـه عنصـر اسـتعلا     . گيردهگلي را در بر مي
وضعيت عناصر در مدل درختي، . شوندمولد و ناآفرينشگر معنا ميقدرت، غير، كماهميتكم

افزون بر اين، سـاختار  . انداست كه همگي با توجه به مفاهيم فراتر متعين شده وضع نهايي
درختي خودبسنده است با نظامي فروبسته كه روابـط عناصـر آن، ذاتـي و درونـي و ثابـت      

. در نظر دلوز، انديشه درختواره نيست و تفكر، خلاق است و به پويايي گرايش دارد. هستند
در  .كشـد كند و آن را بـه سـلطه مـي   قد خلاق حكمراني ميحال آنكه ساختار درختي بر ن

                                                 
1. tracing  
2. mapping 
3. The middle 
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درخـت،  - ينـد اصـل ريشـه   ابر. گويندگفتمان درختي، نويسندگان از ديكتاتوري سخن مي
مركز قرار هاي بينظام هاي مركزي، نويسندگان در مقابلِدر اين نظام. ساختار قدرت است

. راننـد اط را از يكي به ديگري مـي هاي خودكاري كه ارتبهايي از ماشينگيرند؛ با شبكهمي
شناسي غربي را از گياه انديشة ةدلوز عجيب است كه تفكر درختي، واقعيت و هم ةبه عقيد
 شناسي و تمام فلسفه را به سـلطة شناسي و آناتومي تا عرفان، خداشناسي، هستيو زيست

داند كه بـا  هاي صليبي را حاصل و محصول تفكر درختي ميدلوز جنگ. است خود درآورده
  .همان نظام استعلايي شكل گرفت و رواج يافت

خاصي بـا   ةغرب و شرق، بر اين باور است كه غرب رابط ةتاريخ انديش دلوز در مطالعة
ها و بازگشـت  كه جستجو براي ريشهدر حالي ؛زدايي داردتفكر درختي و همچنين درخت
مريكـايي و  آآن اسـت كـه در ادبيـات     مـدعاي دلـوز  . دهدبه جهان كهن در شرق رخ مي

ريزوماتيك را بـه ظهـور    شيوة - پيش از آن، ادبيات انگليسيمريكايي و آادبيات  - اروپايي
 )19: همـان ( 1»شبه جستجوي ريشه نرو، بـه دنبـال سـاقه بـا    « شعار امريكاييِ. اندرسانده

  .گوياي تفكر ريزوماتيك آن است
 

  آفرينش و خوانش اثر ادبيگفتمان درختي و ريزوماتيك در   - 5
كار دلوز خوانش انتقادي كانت، اسپينوزا، هيوم، نيچـه، فوكـو و ديگـر     گرچه بخش عمدة

ورزي بوده، ولي دلوز در پرداختن به متفكران و فيلسوفان و توليد مفاهيم نويني در فلسفه
آنكـه بـه موضـوعي خـاص     را بـه اطـلاق و بـي   » كتاب«منطق ريزوماتيك و درختي، نوع 

بارهـا بـه    دلوز در الگوي فلسفي خود. است بندي كرده باشد، توصيف و تبيين كردهبقهط
و به تبيين ماهيت و كاركرد ادبيات و آثار ادبي همچون  دهدادبيات و آثار ادبي ارجاع مي

در تعريـف   او .پـردازد ويرجينيا ولف و ملويـل مـي   ،هاي كافكا، مارسل پروست، بكترمان
ر ريزوم بـر آنهـا تأكيـد دارد؛    كند كه ديات بر همان اصولي تأكيد ميماهيت و كاركرد ادب

اساس مفـاهيم دلـوزي و   ورزي است و برپويا براي انديشه كه ادبيات محملي گشوده وچرا
هاي دروني آفـرينش اثـر ادبـي و    ها و گفتمانتوان به سرچشمهبا رويكرد ريزوماتيك مي

است و  2»آمده گردهم ةيك مجموع ادبيات« در تعريف دلوز. خوانش انتقادي آن پرداخت
                                                 
1. Do not go for the root, follow the canal  
2. assemblage 
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هـدف ادبيـات،   . است هيچ ايدئولوژي در آن نيست و هرگز نبوده ؛با ايدئولوژي كاري ندارد
مـازوخ و  « دلـوز در مقالـة  . سـازند هـا را مـي  دهكردن از زندگي در زباني است كه اي ـعبور

تشخيصـي  ؛ كنـد تشبيه مي اهل تشخيص به پزشك، ، نويسنده را نه به يك بيمار»ادبيات
فراينـد   ؛ادبيات امري فردي يا خانوادگي نيست، بل جهان اسـت  .كه در مورد جهان است

و  2و پيمـايش  1تادبيـات، نوشـتاري اسـت كـه بـر نگاش ـ      .اي كه در جريان استخلاقانه
  ).3: 1987دلوز، (د كنقلمروهايي كه در حال آمدن و شدن هستند، دلالت مي

نـزد فوكـو   «در نگـاه او  . يابـد را در فوكو مي» نگارينوشتار همچون نقشه« ز شيوةدلو    
شـوند و از يـك   ديگر ظاهر مـي  نيروها در رابطة يك نقطه با نقطة. چيز ثابت نيستهيچ 

بنابراين نموداري وجود ندارد . شودهاي جديدي ترسيم ميشهنمودار به نموداري ديگر، نق
آزاد، نقـاط   نقاطي نسـبتاً  دهد، دربردارندةپيوندشان ميگر كه در كنار نقاطي كه به يكدي

نوشـتن،  : جاسـت  نوشـتن از همـين   گانـة  تعريـف سـه  . خلاقيت، جهش و مقاومت نباشـد 
مـن،  «: نوشتن نگارش نقشه است كردن است؛ نوشتن، شدن است؛ كردن و مقاومت مبارزه

شكسـتن زبـان    با درهـم نوشتن با لكنت، نوشتن ).  75و74: الف1392دلوز، ( »نگارم يك نقشه
. نام و نشـان شـدن   شخص شدن؛ بياست؛ غيرشدن   مرسوم، هرچه باشد متضمن ديگري

از ديدگاه دلوز، خوانش ادبيات نيز بايد . )31: 1392 و گتاري، دلوز( چيزي شدن. كسي شدن
در فراينـد خوانـدن مـتن، خـوانش بايـد بـه       . وجه اكتشافي داشته باشـد و نـه توصـيفي   

هرگـز  «خوانـدن يـك مـتن     .آفريند متمركـز شـود  در فرد و حيات وي ميتأثيرهايي كه 
تر عملي سخت معطـوف  جوي معناي آن نيست، از آن كموتپژوهانه در جسعملي دانش

خواندن بيشتر كاربرد توليدي ماشين ادبـي اسـت، خوانـدن    . به متن براي يافتن يك دال
است كه نيروي انقلابي مـتن   )7(يدعملي اسكيزوي )6(ورز،هاي ميلمونتاژي است از ماشين

اما  ،اي بگرديممايهفايده است در اثر يك نويسنده دنبال درونبي مطلقاً. كشدرا بيرون مي
كـه معنـايش   نه اين( كنديعني چگونه عمل مي - نپرسيم كه اهميت آن در اين اثر چيست

 اش و نه ملاحظـة ينهدادن آن در زم خواندن يك متن ادبي، نه جاي ).135 همان،( )چيست
خواندن بايد به ما اجـازه دهـد كـه    . است اين است كه چگونه آن متن يك وقتي تازه بوده

                                                 
1. mapping 
2. sureying 
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 ).108: 1387 كـولبروك، ( هـا مواجـه شـويم   بندي، تكوين يا آفرينش انديشهدوباره با صورت
بيش از همه در آفرينش و خوانش ادبيات براي او ضـروري  آنچه هاي دلوز، اساس گفتهبر

يـا همـان   » شدن«و » مفهوم«اساس تلقي دلوز از است كه بر» كاركرد ادبيات«ايد، نممي
  .تبيين مي شود» صيرورت«

  
  كاركرد ادبيات - 1- 5

ادبي استخراج كرد، تأكيد او بـر   توان يك نظريةدر باب ادبيات نمي گرچه از سخنان دلوز
آمـده از  كـه بر  -  دهـد ماهيت و كاركرد ادبيات و تعريفي كه از ادبيات و نوشتن ارائه مـي 

چگونگي خوانش نقادانـه و ريزوماتيـك مـتن ادبـي را نشـان       - طرز نگرش فلسفي اوست
شـه را بـه   كه در تاريخ فلسـفه، اندي  وني همچنانطبه باور دلوز، اصل بازنمايي افلا. دهدمي

اسـت، در ادبيـات نيـز منجـر بـه ايـن        شـده عـادت داده   بازنمود الگوهاي از پـيش فـرض  
بازنمود جهان يا جهان ذهني نويسنده يـا شـرايط    مثابهمتن ادبي بهچشمداشت شده كه 

 ـدر حالي كه ادبيات راستين از تأثيرها و تجربه. اجتماعي عصر او تلقي شود اگون هاي گون
ادبيـات بـا   . كنـد ها و اشخاص را توصيف مـي ها در شخصيتدهي آنسامانكند و آغاز مي

گشايد كه در آن مرز ميان مـدركِ و مـدرك   هاي ممكني پيش روي ميتوليد معنا جهان
هـاي سـامان يافتـه قـرار     در چنين حالتي فـرد ديگـر در معـرض داوري   . روداز ميان مي

  :كنديني خلق ميهاي نومعناهاي ممكن، جهان ةگيرد و با تجربنمي
مشترك بنـا شـود، ادبيـات     بيني يا تجربةهان يا بيان جهاناساس بازنمايي جتواند برادبيات نمي
مثابـه بازنمـايي   ادبيات تنها اگر بـه . دهنده باشد، واژگون سازد، و تجربه را تحريك كند بايد تكان

ارائه نشده در  و هنوز نيستجهان در نظر گرفته نشود، بلكه آن را همچون بيان يا آفرينش آنچه 
ادبيات اين . بخشدهايي ديگر به ما ميها و صيرورتادبيات جهان. نظر بگيريم، امكان بالقوه است

جهان مفـروض   هاي بالقوةاز راه گسترش گرايش كار را نه از طريق يك كپي از جهان بالفعل، بل
بيانديشـيم، بـل بايـد قـدرت خلـق       ما نبايد به بازنمايي تصويري از چيستي تفكر. دهدانجام مي

ادبيات همان وانمـايي يـا قـدرت    . سازي كنيمانديشه را بيشينه ةهاي تازه و به تصوير نيامدشيوه
جـز   هـايي اسـت كـه بـر چيـزي بـه      ها است، ادبيات قدرت خلق نمودها، تصاوير و شـيوه وانموده

  ).162: همان( اندصيرورت خاص خودشان بنيان نگرفته

ادبيـات باشـد،    اگر يك متن واقعاً .هاشان نيست دادن متون در زمينه جاي كار ادبيات
دارد كـه  كنـد و قـدرت تفـاوتي را بيـان مـي     ادبيات را دگرگـون مـي   زمينة خود و زمينة
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له نيسـت كـه   أبراي مثال، كـار ادبيـات حـل ايـن مس ـ    . هاي جديدي خواهد گشودزمينه
اليزابتي تأمل كرده يـا حتـي آن را زيـر سـؤال     بيني دوران شكسپير چگونه در باب جهان

جديد يـا   فرينش خطوط زماني كاملاًها قدرت آزيرا آن ،اند هنر و فلسفه نابهنگام. است برده
او به دوران خاص خودش نبود، بـل   هنر شكسپير واكنش بازنمايانة. دخطوط پرواز را دارن

  ).105 و198 :همان( اي متفاوت بودگونهش براي درك زمان بهتظرفي
  

  »مفهوم«ادبيات و  - 2- 5
انـد و  خود را از دست داده اهيم عادي و روزمره، قدرت خلاقةدلوز بر اين باور است كه مف
ايـن چنـين   «يـا  » اين همان است«هايي نظير دهند كه با گزارههمواره الگوهايي ارائه مي

ولي ادبيات و فلسفه، انديشـه را  . شود، صفت يا ويژگي نشان اختصاصي مفاهيم مي»است
بنابـه  . برندهايي مرتبط از فهم مشترك و بازنمايي فراتر مياي متفاوت اما به شيوهگونهبه

هايي نيست كه ما بـه چيزهـا   مفاهيم، عنوان يا نام. آفريندنظر دلوز، فلسفه مفاهيم را مي
يـك مفهـوم   . كننـد سويي براي انديشه فراهم ميو گيري و سمتبچسبانيم، مفاهيم جهت
ما از مفـاهيم   استفادة روزمرة. ز يك مفهوم روزمره استمتفاوت ا در معناي فلسفي كاملاً

كاربرد فلسفي مفـاهيم تـابع عقايـد عـام و     . كندگوي بازنمايي و عقايد عام تبعيت مياز ال
كاربرد فلسفي مفاهيم، بيش از آنكه بازنمايانـه باشـد، خلاقانـه    . كاربردهاي روزمره نيست

  .است و اين اثر مستقيمي بر حيات و ادبيات دارد
 كنـيم اسـت، تجربـة   ه مـي دانيم و تجربمفهوم نزد دلوز قدرت فراتر رفتن از آنچه مي

كـردن    مفهوم فقط اضافه. تواند گسترش يابدانديشيدن به اين است كه چگونه تجربه مي
بـه ايـن   . كنـد مفهوم، شكل كلي يك زبـان را دگرگـون مـي   . اي ديگر به زبان نيستواژه

نفسه نظم يا هسـتي ثـابتي    كنند، واقعيت فيمند نميگذاري يا نظامترتيب، واقعيت را نام
در نظـر دلـوز و نيچـه، مفـاهيم بايـد پويـا و       . آفريننداند كه اين نظم را ميندارد، مفاهيم

   .خلااقانه باشند نه بازنمايانه
- 36: 1387كولبروك، ( اي براي تفكر استمفهوم يك واژه نيست، آفرينشِ شيوهاز نظر دلوز 

كه به ارتبـاط آن مفهـوم بـا مفـاهيم مسـتقر بـر همـان طـرح          دارد نيهر مفهومي شد .)30
نماهايشان هماهنـگ  اند، مؤيد يكديگرند، با طرحجا مفاهيم با يكديگر مرتبطدر اين. پردازدمي
هـايي  تاريخچند هر ؛اي يكسان تعلق دارنده فلسفهدهند و بشوند، مسائل خود را شكل ميمي
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شـود بـه   است، منشعب مـي  ز تعدادي اجزا تشكيل شدههوم كه اواقع، هر مفدر. دارند متفاوت
اند ولي مناطق ديگري از همان طرح صـفحه  مفاهيمي ديگر كه به طريقي ديگر تشكيل شده

آفريني مشـاركت  دهند و در نوعي همدهند و به مسائلي مرتبط با هم پاسخ ميرا تشكيل مي
ش نبلكه در شد ،در تاريخش هر مفهومي به مفاهيم ديگري ارجاع دارد، آن هم نه صرفاً .دارند

رونـد و آفريـده   نهايـت پـيش مـي   طور تـا بـي  بنابراين مفاهيم همين. هاي حاضرشيا اتصال
  ).32 و 31: 1393دلوز و گتاري، ( شوندشوند و هرگز از هيچ آفريده نميمي

  
  )صيرورت( شدن - 3- 5

نه صيرورتي كه به پاياني از  ؛هاستگوناگوني صيرورت ،و نوشتار براي دلوزچالش انديشه 
ورزي بـه  در تبيين انديشه دلوز. پيش متصور منتهي شود، بلكه صيرورتي به منظور تغيير

كـوچگر، بـا    انديشـة . گيردكمك مي 1گراييكوچ ةاز استعار فرايندي صيرورت پذير مثابه
دلـوز، نمادهـا را   . يكجانشين يا سـاكن بـا بـودن    نديشةخورد و او حركت پيوند مي شدن
آفرينند كـه  اي خلاق ميلسفهداند كه در ساختار انديشه، فهايي پويا و عزيمتگر ميانگاره
همـواره  «بـه زعـم دلـوز،    . گيردبر تواند درابعاد فرهنگ، هنر و ادبيات و تاريخ را مي همة

انـد؛ ولـي بـدويت و    و تشـكيل اتحـاد داده   انـد اند كه سـاكن بـوده  تاريخ را كساني نوشته
  . )23: 2005پار، ( »گرايي با تاريخ در تضاد استكوچ

  البته او اين كار را براي بسـط . ددهدلوز طرحي از علم در تمام اشكال آن به دست مي
بـاب  ات و فلسفه انجام داد و تمـام اينهـا، كـل كـار او، بحثـي اسـت در      دادن نيروهاي ادبي

يـك  نه فلسفه، نه هنـر و نـه سـينما، هـيچ    . ضرورتي كه ادبيات و فلسفه براي حيات دارند
ها رويدادهايي هستند كـه حيـات از طريـق آنهـا صـيرورت      آن. كنندنميجهان را بازنمايي 

اينجا مسأله انديشيدن بدون الگوها، اصول بـديهي و يـا    .)97و27: 1387 كـولبروك، ( پذيردمي
دهد تا بـا  فلسفه به ما اجازه مي. اندهاي صيرورت قدرت ،فلسفه، ادبيات و علم. هاستزمينه

نديشيم؛ علم بـه  وياي حيات، به نيروهاي صيرورت بيساختن مفاهيمي از قدرت متمايز و پ
چه به صـورت فعليـت   راكمان را به فراسوي آنركردهايي اددهد تا با آفريدن كاما اجازه مي

                                                 
1. nomadism 
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چه را هد تا با آفريدن تأثيرهايي كه آندامتداد دهيم؛ و ادبيات  اجازه مي ،يافته موجود است
  ).201: همان( كند، صيرورت پذيريمگيريم دگرگون ميكه به عنوان تجربه در نظر مي

بر نوشتار نيز مترتـب  اگر نوشتن، شدن است و نگارش نقشه، پس هرآنچه ريزوم دارد 
ادبيات باشد، به دليـل ماهيـت گشـودگي ادبيـات،      حال اگر اين نوشتار در دايرة. دشومي

دلوز كـار ادبيـات را   . تواند پذيراي گفتمان ريزوماتيك باشدبيش از هر نوشتار ديگري مي
انـداز، بـه نقـد    در اين چشم. كندداند و بيش از معنا به كاركرد ادبيات تأكيد ميتوليد مي

  :شودنزديك مي هاستنو، پست مدرنيسم و پساساختارگرايان و حتي نوماركسي
ري كـه  دهد اهميتي ندارد، بـل آن كـا  كه چه معنايي مياست نه بيان؛ اين )8(توليد ادبيات، دربارة

اي كـه  لحظـه : اين همان سبك يا غياب سبك اسـت . ش اهميت داردكند، يا چگونه كاركردنمي
كنـد، بـل بـه    لي ميشود و نه به آنچه كه آن را دلاگويد تعريف ميزبان ديگر نه با چيزي كه مي

توليـد اسـت كـه در ادبيـات اهميـت      . ميل: داردش، به سيلان، به انفجارآنچه كه به حركت وامي
و » در«تاريخي نويسنده و غيره، بلكه توليد ميل  - نه توليد ادبي به معناي شرايط اجتماعي. دارد

ميلگـر در ادبيـات    هـاي پس تفسير ادبي بايد تنها به آشـكارگي ايـن ماشـين   . خلال ادبيات» از«
  ). 50- 52: 1391 دلوز و هارت،( بپردازد

كشـيدن   كـه كـار مفسـر و تفسـير را بيـرون     دلوز در بحث از توليـد ادبـي، همچنـان   
نيز  1»بدن بدون اندام«كند، در ارتباط با اين مفاهيم، از تعبير ر تلقي ميهاي ميلگماشين

، »بدن بدون اندام«. گيرنددلوز و گتاري اين اصطلاح را از آنتونن آرتو وام مي. بردبهره مي
جـاي   آنهـا بـه  . است) فرويد و لاكان( تحليلي- هاي روانابزار گريز دلوز و گتاري از كاستي

 ـآنكه ميل را مبتني بر فقدان اديپي بدانند، ادعا مي دي اسـت كـه   كنند ميل، ماشين مولّ
را  دلوز و گتاري به كمك اين اصطلاح، سه واژه. ، بسگانه است و در حال سيلان دائمخود
جديد تجربه هاي ها را براي مدلكشندكه به زعم آنها تمامي فضاها و گشودگينقد مي به

دلـوز  (3گيبـود ارگانيسم، ذهنيت يا درون 2،معني و دلالت: بندندميكنند و فرومحدود مي
  ).8: 1983وگتاري، 

اسـاس رويكـرد   بـه ماهيـت ادبيـات و كاركردهـايش بر    آشكار است كه ديدگاه دلـوز  
، »ه نبـودن در جسـتجوي ريش ـ «، »حركـت «، »شـدن «. شـود ريزوماتيك وي تبيين مـي 

                                                 
1. Body without organs  
2. significance 
3. subjectification 
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 و» سـاختار يكپارچـه  « ، نفـي »نـادلالتگري «، »آمـدگي گـردهم «، »زدايي از سوژهاقتدار«
ماتيك دلوزي است و هر آنچه كـه  هاي اصلي گفتمان ريزواز مشخصه كه »سوبژكتيويته«

هاي اصلي آفرينش و خـوانش  دهد، مؤلفهدلوز در تقابل با سنت استعلايي فلسفه قرار مي
نيز ناظر به تنگناهايي است كه به بيـان دلـوز و    »بدن بدون اندام« ةاستعار. اثر ادبي است

مثابـه بـدن   يـات بـه  ادب. آوردگراييِ افراطي به بار مـي گتاري، دلالت و ارگانيسم و ذهنيت
بودگيِ صرف درونـي نيسـت، بلكـه فراينـدي اسـت      بدون اندام، به معناي آشفتگي و تهي

دلـوز در  . كنـد وقفه زيستن را در هر لحظه تجربـه مـي  كه در پويشي بي »خود توليدگر«
نويسي، ثبت سفرها و امـر فـردي را مبتنـي بـر     اي با عنوان ادبيات و زندگي، خاطرهمقاله

داند كه به طرز ناخودآگاه يا خوداگاه در جستجوي ريشه و بازگشت به منطق درختي مي
گيرد، نوشتاري كه قلمروگرايانه است و مرزهـاي  اي و ابدي صورت ميپدر و مادر اسطوره

  :كندادبيات را محدود مي
 در ترجيحـاً  ادبيـات . تنيس زيسته تجربة موضوع بر بيان از فرم يك تحميل به طور قطع نوشتار
 پرسشي نوشتن. تجربه است ةادبيات به انداز. كندمي حركت ناتمام يا بيمارگونه يافتن فرم مسير
 كه زندگي از عبور است، فرايند ادبيات، يك .ناتمام، هميشه در ميان بودن هميشه. شدن از است

  .كندمي عبور كردن زندگي و زندگي قابليت دو هر از
ايـن   در همـة . ها نيسـت ؤياها و فانتزيها، رها و ناكاميها و سفرها، عشقنوشتن، توصيف خاطره

كه بر امر واقع فرافكنـي شـده يـا بـه      ساختاري اديپي. پدر ابدي حضور دارد - موارد، ردپاي مادر
ادبيات، آنچه در نهايت در نوشتن يـك   در اين مفهوم كودكانة. است درون امر خيالي فكنده شده

 در را ادبيـات  شـدن  تحليلگري روان. مادر جاوداني است - يك پدر ،كنيميا جستجو ميؤسفر يا ر
  ).1- 2: 1998دلوز، ( است داده جاي نهايت يك

نوشتار در حالِ شدن، از  ويرجينيا ولف و پاسخ او بـه   مثابههتأكيد بر ادبيات بدلوز در 
 »شـدن «آورد كه ادبيات چيزي جز نوشتن نيست و نوشتن، مثال مي »ادبيات چيست؟«

  :است كه چيزي جز نويسنده است
 دهـد كـه آيـا شـما دربـارة     پاسخ مي پرسند ادبيات چيست،ويرجينيا ولف در برابر كساني كه مي

بلكه با چيز ديگري كه نوشتن  ،گويدادبيات سخن نمي سيد؟ چراكه نويسنده دربارةپرنوشتن مي
 .)7: همان( پس نوشتن، شدن است چيزي متفاوت از نويسنده. خورداست به ادبيات پيوند مي
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باشـد، هـر    خلق شخصيت سوم شخص در نويسنده و نوشتني كه متفاوت از نويسنده
 »مـن «هاي فردي است كه ادبيات را از ساحت گزارهغيردو كوشش براي رسيدن به بيان 

 يا  از ميـان و در ارتبـاط بـا چيزهـا    زند كه بيان خـود ر هايي پيوند ميدور كرده، به افق
ثـر  هـايي كـه ا  پردازان نقد نـو و فرماليسـت   رو، دلوز همچون نظريه از اين. يابدمي »ديگر«

هـاي نوشـتار ريزوميـك را    دانند، يكـي از مشخصـه  لف ميؤم نياز از شناسنامةبيادبي را 
عنـوان در   ةآشكار است كه مقصود دلـوز، نبـود صـفح   . دانداش مينشانيِ نويسندهو نامبي

و  1گويي و بيـانِ خـود مركزگرايانـه   بلكه بركنار داشتن نوشتار از تك ،ابتداي كتاب نيست
د بر بيان غيرفردي براي كيهاي غيرشخصي ادبيات و تأاريتأثيرگذ. درمتن  است فاعليت

دان معنا نيست كه سبك اين ب. يابدمستقيم آزاد نيز  نمود ميدلوز در سخن و سبك غير
آن  ةدهنـد  تمامي حامل و بازتـاب  يك ادبي، بهتكن مثابهبه مستقيم آزاد صرفاًيا سخن غير
، سـخن  بنيادين تكوين و خـوانش ادبيـات اسـت    و صيرورتي است كه شالودة وجه خلاقه

 ةفـردي و سـوژ   كه صداهاي متن، از حالت انگـارة  آوردمستقيم اين امكان را پديد ميغير
  .كم چنين احساس و تأثيري برجاي گذاردمحوري به بيان جمعي تبديل شود يا دست

كند، بازنمايي ميهان را كند كه جاي را فرض ميكه سوژه حقيقت، در تقابل با گزارهدر
مسـتقيم آزاد  در سـبك غير . شـود اي آغاز مـي بيلهاي جمعي و قگونهمستقيم بهسخن غير

هنگامي كه سبك . كندآشكار مي» ساختي جمعيسرهم«است كه ادبيات، زبان را همچون 
توانيم جريان خود زبان، كند، ميهاي بيان آزاد ميمستقيم آزاد زبان را از مالكيت سوژهغير
گونه كه سـبك   همان. اش را ملاحظه كنيمو خلاقانه معنايي و قدرت بالقوهليد معنا يا بيتو

تواند بـه سـوي   دبيات هم ميدهد، امستقيم آزاد قلمروهاي خاص زبان را تشخيص ميغير
ن و هـاي سـخ  حركت كند، جايي كه احساسـات و تأثيرهـا از سـوژه   » زدايي مطلققلمرو«

گويان  دهد كه زبان چگونه خود را از سخنمستقيم نشان مييرسبك غ. اندداوري آزاد شده
  .)185 و181: 1387 كولبروك،( كندها آزاد ميو نيت

 كننـد، برپايـة  مي دي را برجستههاي ادبي كه امر فرآن نوع نوشته انتقاد دلوز به همة
رو، ادبيـات   از ايـن  .دهنـد مي »من«كه نوشتن و نوشته به  مركزگرايانه است همان اقتدار

يابد كه منِ نويسنده به شخصـيتي بـدل شـود كـه اقتـدار      زماني مفهوم واقعي خود را مي
                                                 
1. self-centeralism 
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شـخص درون مـا    شود كه يك شخصـيت سـوم  ادبيات زماني آغاز مي« .را فروكاهد» من«
 ).3: 1998، دلوز( »بداردباز "من"كه ما را از قدرت گفتن  متولد شود

در . شخصيت خنثاي مـوريس بلانشـو اسـت   شخصِ دلوز همان مفهوم  شخصيت سوم
فـردي اسـت؛   / شخصـي امـري غير  مثابـه شـخص بـه   خوانش دلوز، اولويت شخصيت سوم

اين شخصيت بيش از . ورزدشخصيتي كه از هر نوع پرسونالوژي و سوبژكتيويته امتناع مي
اسـت درونـي كـه بـه بيـان كيفيتـي       شخص ديده شـود، حـالتي    آنكه در مقام راوي سوم

در شكل زاويه ديـد   كند و لزوماًزدايي ميبخشد و آن را كانونمفسرانه ميو غيرغيرفردي 
گرچه باور بر اين است كـه روايـت اول شـخص تكيـه بـر      . رسدشخص به ظهور نمي سوم

كننده اسـت نـه   كند، تعينزدايي ميقدرت دارد، ولي آن كيفيت دروني كه از بيان قدرت
ادبيـات و زنـدگي، نشـان     دلوز در ادامة مقالـة . روايتويه ديد و هاي بيروني زاشكل صرفاً

حـاكم خـاموش يـا     داند كه صدايشـان در طبقـة  يتي ميواقعي ادبيات را بازتاب گفتار اقل
  :از درون نويسنده بيان خود را بيابدد اثر شده كه بايكم

نشـان  ادبيـات را همچـون گفتـاري جمعـي     ) براي امريكـا ( و ملويل )براي اروپاي مركزي(كافكا 
 يابنـد نويسـنده مـي   »از ميـان «و  »در«كه بيانشان را  اقليتي. دهند كه متعلق به اقليت استمي

   ).4: همان(
دلوز تلاش ادبيات بايد معطوف بر اين باشد كه به زندگيِ درون چيزهـا نايـل    ةبه عقيد

پس نويسنده به چيزي ديگري شـدن  . شود؛ زندگي درون چيزهايي كه خارج از زبان است
در  مداخله منزلةگيريِ زندگي درون چيزها به بايد توجه داشت كه عهده. است يوند خوردهپ

يي مانـدگاري چيزهـا  تصـوير درون  صرفاً ؛آوردن نيستو آنها، ادغام و به رنگ ديگر درقلمر
گسترة چيزها در نوشتار، . قلمرو خود را دارند ،خود را دارند است كه در نوشتار زندگي ويژة

بيان و تكينگي «دلوز در . يا يك مفهوم از كاركترها تا يك شيء: گيردرا در برميچيزي هر
كند كه كاراكترها در آنها در عين حـال كـه   ساموئل بكت اشاره ميآثار به » نيتسدر لايپ
  :خود را دارند، اين قلمروها و مناطق قطعي و يكسان نيست منطقة قلمرو و

 يعنـي آنچـه مولـوي بـزرگ     ،مخصوص به خودشان را دارند كترها در آثار بكت باز هم منطقةكار
نتيجـه حتـي قطعـي نيسـت و     مناطق كمـابيش بـزرگ اسـت و در   . اندخومي» هاي منويژگي«

  .)48: ب1392دلوز، ( ها با هم يكسان نيستندمنطقه
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هـاي  دهد كه مناطق فردي و وسيع چگونه در عين حال كه ويژگـي دلوز توضيح نمي
ولي در جايي ديگر به بكت ارجاع  ،توانند قطعي و معين باشندگيرند، نميمي بر من را در

اتفـاقي  . دانـد مـي » بدن بدون اندام«دهد و آثار او را  واجد ويژگي توليدگري در مقام مي
 »نه مـن «يا  »افتندآنها كه مي همة«بيشتر آثار بكت همچون نمايشنامة كه به زعم او در 

 كميك جلوه دهند معنا بل عميقاًهاي او را نه نوشتاري پوچ و بيدهد تا نمايشنامهرخ مي
بلكـه آفـرينشِ    ،گـون نيسـت  بودن شادي مسخره اين كميك. )35: 1391دلوز و هارت، . نك(

هـايي  رسند، از ميان شخصيتشادي از ميان چيزهايي است كه پوچ و نامفهوم به نظر مي
چيزي كه بـه   ؛يكسان و هميشگي ندارند كه هم مناطق خود را دارند و هم قلمرو قطعي،

  . آساستزعم او توليد و آفرينش معجزه
دهـد كـه تفكـر ريزوميـك و درختـي منجـر بـه آفـرينش         تفصيل توضيح مي دلوز به

اسـاس  انـدام بر  شود كه اولي، نوشتاري است غيرپايگاني كه چونان بـدن بـي  هايي ميمتن
وته، سـر  اي بـي نـه در مفهـوم نوشـته    انجام،نوشتاري بدون آغاز و . رسدميل به توليد مي

وقفـه بـه   در مسير شـدنِ بـي  را نوشتاري كه وضع كنوني مخاطب را بنماياند و حركت او 
نوشتاري است كه در سير عمودي، مخاطب را در ميان دو انتخابِ  و دومي. تجربه بگذارد
 ـ«او دهـد و بـه   مبدأ معلوم و مقصد نهـايي قـرار مـي    ، يعنيشدهاز پيش تعيين را  »ودنب

هـا و  اساس منطق ريزوماتيك نيز در پي خطوطي است كه ايدهخوانش ادبي بر. آموزدمي
ولو اينكـه اثـر ادبـي در ظـاهر بـه       ؛صداها و اطوار گوناگون را كشف و به هم مرتبط سازد

تواند ديگـري  به سخن دلوزي، نقد بايد مطلق و رها باشد تا ب. منطق ريزوماتيك تن ندهد
ها در صـورتي ميسـر خواهـد بـود كـه در منطـق درونـي يـا         انگيكشف بسگ. ندرا آزاد ك

رفت از گفتمان درختي به گفتمان ريزوماتيك نهفتـه باشـد و   برون ناخودآگاه متن، روزنة
در مقابل، خوانش به شيوة درختـي، همـواره   . نجامدبه آشكارگي آن بي خوانش متن صرفاً

هـا و طورهـا و فروكاسـتن مـتن بـه      ن وضـع هاي متن، يكپارچه كردصدد يافتن ريشهدر
اساس رويكـرد  نكتة بنيادين در خوانش متن بر. خواهد بود مفهوم و وضعي خاص و يگانه

سـاختار خـاص    ريزوماتيك آن است كه منطق ريزوماتيك، نـوعي نگـرش اسـت و لزومـاً    
ويـه  ها، تعـدد راوي و زا به سخن ديگر، تعدد شخصيت. هاي ظاهري نداردبيروني يا نشانه

ها، شعر درختي يا هـر  ها و بخشديد يا شكل ظاهري متن همچون به هم ريختگي فصل
رويكرد ريزوماتيك يك طرز تفكر است نـه  . بودن متن نيست  نشان ريزوماتيك ،نوع ديگر
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هـا در سـطحي   متن ريزوماتيك، متني است كه خود را به پيوندها و رابطه. سبك ظاهري
جاي آنكه بياموزد، در چالش گفتگويي متن  ها را بهمتني است كه ايده ؛است افقي گشوده

يابد كه كاركرد ادبيات را با مـدعاي دلـوزيِ   اين سخن، زماني جايگاه خود را مي. سازدمي
  . زيسته در مفهوم زيست تجربه نه تجربة ادبيات: بدانيم »شدن«

  
  گيرينتيجه - 6

اولـي  . متفاوت در نگرش به فلسفه و ادبيات اسـت تفكر درختي و ريزوماتيك، دو رويكرد 
رسـد و  در متافيزيك و  بازنمايي افلاطوني ريشه دارد كه به سنت ديالكتيكي هگلـي مـي  

هايش را بر بازخواني تـاريخ متافيزيـك و   دومي به تأسي از نيچه، فوكو و حتي دريدا، پايه
يك طـرز اسـت در نگـرش بـه      آن، صرفاً گذارد و حيث نظرورزانةي غرب ميسنت فلسف

هـايي دارد و  ماهيت فلسفه و ادبيات كه چون سلف رقيبش در تفكر درختي، هم كاسـتي 
هـايش تأكيـد مفـرط بـر كثـرت و نـادلالتگري و       كاسـتي . ورزانـه هاي كـنش هم رهيافت

، )اندام در عين نامولد بودن همچون بدن بيتوليدگري ( دادن به خودزايي رهيافتش، سوق
واقع اين اسـت كـه   . زيستن است ويايي مداوم، انديشيدن، و تجربةته جمعي، پسوبژكتيوي

كـه كـاركرد ادبيـات كـه     چرا ،يابدمحمل خود را بيشتر مي رويكرد ريزوماتيك در ادبيات،
كار دارد، ساختن در همان معنـاي پوئسـيس و   وشناسي و امر حساني سربيشتر با زيبايي

از اين منظر، تفكر ريزوماتيـك  . ساخته نيستشخلقي كه مبتني بر الگوي پي ؛خلق است
ريـزوم، عنـواني نـو     گرچه اسـتعارة . شودزريق مياي است كه به متن تچون عنصر خلاقه

هاي مبتنـي  هاي دريدايي، نظريهشود، با منطق گفتگويي باختين، واسازي تقابلتلقي مي
ريزوماتيـك در آن   شايد اهميت رويكـرد . همسويي دارد »جاي معنادهي معناسازي به«بر 

زدايي مـتن  با اين حال، ريشه. كندباشد كه صفت انتقادي را در بازخواني متن تقويت مي
تفكـر بـدل    ةمندي، اگر به خصلتي بنيادين در طرز تفكر يا تنها شـيو نفي هرگونه نظام و

فلسفي يا ادبي چيزي ضـد   ةاي است كه هم از متن و هم از نظريشود، درافتادن در ورطه
اصـل  : در خوانش متن با رويكرد ريزوماتيك بايد به اصل دلوزي توجه كرد. سازدود ميخ

وگرنـه تحميـل منطـق     ،هـا در مـتن  تاخوردگي متن به جانب ديگر، اصل جواز بسگانگي
هـاي  كردن متن از زمينه هاست، چيزي جز عقيمريزوماتيك به متني كه فاقد اين ويژگي
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در خوانش متن ادبـي بـا رويكـرد ريزوماتيـك، تفسـير و      بنابراين،  .اش نخواهد بودفكري
  :ها پاسخ دهد كهتحليل متن بايد به اين پرسش

 معنا؟ معنا و تأثيرگذاري است يا ارائةكاركرد مفاهيم، توليد  - 1

در مـتن، روابـط    مانـدگار؟ استعلايي ارائه كرده يـا درون  ةمتن، مفاهيم را به شيو - 2
 گسترده شده يا افقي؟مفاهيم و آواها به طرز عمودي 

 است يا وحدت ارگانيك دارد؟  آمده متن بسان يك مجموعه و گردهم - 3

 توان آن را از ميان خواند؟متن، آغاز و انجام دارد يا مي - 4

 نگاري؟ متن، به مثابه رديابي است يا نقشه  - 5

 ؟»بودن«را به اجرا گذاشته يا » شدن«متن،  - 6

توانـد وظيفـة خـود را بـه     كه خوانش متن، مي تهاسدر جستجوي پاسخ اين پرسش
هاسـت كـه منطـق ريزوميـك را     كه تأكيد دلوز در بازخواني مـتن چرا ؛درستي انجام دهد

اي نشـان دهـد   شايد متني در ظاهر، خود را مـتن فروبسـته  . كندبيش از پيش آشكار مي
هـا و تـاخوردگي   هاي مـتن، گريزگـاه  ها و سرنختواند با دقت و تأمل در نشانهولي نقد مي

كـه عكـس آن    چنان ؛ريزوماتيك را كشف كندكم شبهمتن به منطق ريزوماتيك يا دست
  . نيز صادق است

  
  :نوشتپي
انـد،  انديشـيده »  تفـاوت « ةدرست است كه دلوز همچون ديگر متفكراني كه به مقول - 1

آشكاري با تفاوت دريـدا   ةجا فاصل ولي نگرش دلوز به تفاوت در يك ؛متأثر از دريدا است
گيرد و آن اين است كه اصل بنيـادين دلـوز در نگـرش بـه     دارد و در تضاد با آن قرار مي

حال آنكـه بـه   . هماني آنهاستو اين ها و تقابلتفاوت، برتري نبخشيدن به يكي از تفاوت
را دارد هماني گرفتار شده و فقـط تـوان آن   دلوز، دريدا درنهايت در دور باطل اين ةعقيد

تفـاوت در   ،رو از ايـن ). 25- 26: 2004ويليـامز،  ( كه اين انحلال را تا مدتي به تعويق بينـدازد 
بيند؛ يعني حركت مـدام  نه آنچه دلوز در تفاوت مي ،دريدا نوعي به تعويق انداختن است

تـوان ديـد كـه دلـوز در بحـث از      مي. همانيها و عدم برتري يا انحلال آنها در اينتفاوت
زيـرا  . شـود گويد، نزديك مـي زيستي تضادها ميوت، به ديدگاه باختين در آنچه از همتفا

كردن آنها در ساختاري يكپارچه يا برتري  ها، يكينقد اساسي باختين در نگرش به تقابل
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هـا،  نگرش بـه سـاختار تفـاوت    ةباختين در اصلاح اين شيو. بخشيدن به يكي از آنهاست
  .شودكند كه با بحث و نقد دلوز همسو ميهاد ميها را پيشنهمزيستي تفاوت

. ديالكتيك هگل، به نوعي با انتقاد باختين همسـويي دارد  مندي اصيل ازحركتنفي  - 2
اصـلي چنـدآوايي و    ةعنوان مؤلف ـبه همزيستي تضادهااصل باختين نيز در تبيين مفهوم 

كـردن و   بـا يكپارچـه  داند كه منطق گفتگويي، ديالكتيك هگل را داراي روح تكاملي مي
آن چيـزي جـز مونولـوگ نيسـت      يندابخشي، منافي پويايي و حركت است كه بر وحدت

هـا  ها و كشمكشگرچه باختين روح انسان را با تمام تعارض 1).26- 28: 1984بـاختين،  . نك(
، بر »شدن« كند و دلوز در معناي راستينِمي ة هگليو تضادها جايگزين روحِ تكامل يافت

هر كدام با واژگـان خـود    ؛گيردرسد، خرده ميهگل كه به سنتزي با ثبات مي ديالكتيك
  .كننداي بر استمرار حركت، تغيير و پويايي تأكيد ميبه گونه

كه سوژه را مبناي بالقوه سازگار  گرايانه هاي انسانلسفهفدر برابر ، معاصر دلوز، ژيژك - 3
سوژه خواه به . گيردآورند، موضع مياستوار براي داوري و شناخت معتبر به حساب ميو 

پسـادكارتي، يـا از ديـدگاه هابرمـاس شـكلي از ارتبـاط        ةشكل آگـاهي مجـزا در فلسـف   
تواند به الاذهاني است، نمي ناپذيري بين اجتماعي كه داراي نظم هنجاري و به نحو تقليل

يـت  ژيـژك بـر ماه  . ت، عينيت و اخلاق را تضـمين كنـد  نحو معتبري دستيابي به حقيق
  .)35: 1393 ،و بديو ژيژك( كندشده، مجزا و ناموثق سوژه تأكيد ميردخ
از واژگان بنيادين دلوز در تبيين تفكر ريزوماتيك  ،»multiplicity«معادل  ،بسگانگي - 4

از . اسـت  آثار دلوز، به چندگانگي و بسگانگي ترجمـه شـده   ةاين اصطلاح در ترجم. است
گانگي انتخاب شده و براي مخاطبـان آثـار دلـوز    بيشتر آثار دلوز، بس ةآنجا كه در ترجم

دلوز را دارد و تأكيد دلوز هم بر آن بوده كـه ايـن اصـطلاح بـر      ةآشناتر است و نشان ويژ
  . امن بعد مكملي خود متن است، بسگانگي را انتخاب كردهبلكه مبي ،شماره دلالت ندارد

بهتر است ديگرگون ترجمه شود ، »heterogeneous« كه معادلي است براياين مفهوم  - 5
شـناس فرانسـوي بهتـر     ديگرگونگي را با اميل دوركيم، جامعه. نه نامتجانس و ناهمريخت

توان شناخت كه بعدها در تفكر مارسل موس، هنـري هـوبرت و ژرژ باتـاي نيـز بارهـا      مي
گـونگي قـرار   بـر هـم  ديگرگـونگي در برا . ديگرگونگي فاقد منفيت است. است استفاده شده

تنهـا واجـد   پـس ديگرگـونگي نـه   . آن است كه به زعم باتاي، مكمل و افزودةبل ،گيردنمي

                                                 
1. Bakhtin 
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در زبـان دلـوز و   . تفاوت است ةكنندهايي است كه توليدشدت ةبلكه نتيج ،منفيت نيست
  .)52- 53پاورقي: 1391 ،دلوز و هارت( هاستگتاري نيز اين كلمه سرشاري محض هستي تفاوت

. برنددلوز و گتاري در كتاب ضد ادُيپ به كار ميرا  »Desiring-machines« اصطلاح - 6
كنند و زماني كه به هايي هستند كه با منطق دوگانه كار ميورز، ماشينهاي ميلماشين

در تعريف دلوز . كنندطور دائم در معرض از هم گسيختگي باشند، به طور جدي كار مي
ها را نبايد به ها است كه اين وقفهيا وقفه هانظامي از گسستو گتاري، ماشين عبارت از 

ماشين به عنوان امري واقعي  ةدر نظر گرفتن ايد. عنوان جدايي از واقعيت در نظر گرفت
. گونه نظمي با كاركردها و پيونـدها شـروع كنـيم   دهد كه قبل از تصور هربه ما اجازه مي

زنبور به گـل اركيـده    مثلاً ؛از اين پيوندهاستاي ورز محصول رشتهبنابراين، ماشين ميل
بـازي   بدن كودك به قطار اسـباب  ، وبينداي از پرندگان را ميچشم دسته ،شودوصل مي
گذارد كه ميل را به عنـوان فقـدان در نظـر    تصور ميل به اين صورت نمي. شودوصل مي
ز جريان زنـدگي جـدا   شود كه اهايي ناشي نمياز نظر دلوز و گتاري ميل از بدن. بگيريم
ها بدون معـده و روده و شـُش    زنند كه سالدلوز و گتاري از جاج شربر مثال مي .اندشده

   ).57: 1392و  8: 1983 دلوز و گتاري،( زندگي كرد
7 - »schizoid«: شخصيتي است كه بـا محـيط    يدر اصطلاح، تيپ. مشتق از اسكيزوفرنيا

لاكـان  . گسـيختگي شخصـيتي اسـت   پيرامونش تماسي نـدارد و بـه نـوعي دچـار ازهـم     
دلالتگر زبان در نظر گرفته، ديدگاه سوسـور   ةاسكيزوفرني را همچون گسستي در زنجير

 ةكند كه بر مبناي آن معنا حاصل حركت از دال بـه مـدلول از طريـق رابط ـ   را اتخاذ مي
اي از گسـلد، بـا تـوده   دلالت بخش از هم مـي  ةوقتي روابط زنجير. استهميان خود دال

  مقصود دلوز از شـبيه  ).57: 1392دلوز و گتاري،  .كن( مانيمبا هم باقي مي ارتباطهاي بيدال
كردن متن از زمينـه، مؤلـف و    اي منفككردن عمل خواندن به عمل اسكيزوئيد، به گونه

د، در خـوانش اسـكيزوئي  . ها پيش ببردفرضبا پيش هر عامل ديگري كه عمل خواندن را
  .رسدمتن، به بازتوليد مي ةكنندمتن با گسيختن از عوامل محدود

تـرين  كند كه مهـم نيز به توليد ادبي اشاره مي ،پساساختارگراي فرانسوي ،پير بورديو - 8
قواعـد ديگـر   اي كه دايرمدار قاعده ؛غرضي استبي ةآن در ميدان توليد ادبي قاعد ةقاعد

پرسـتش،   .نـك ( طرفـي اسـت  اقتصادي، همـان بـي   ةاست و قانون آن برخلاف قانون مبادل
1390 :113(.  

  
  



٦٠  

 

  

  
 

 نيادكتر مريم رامين                                      
  

   1394،   تابستان 32  شمارة     

  منابع
  .علمي: ، تهراندريدا و فلسفه ،)1393( پارسا، مهدي

  .ثالث: تهران روايت نابودي ناب، ،)1390( پرستش، شهرام
  .گام نو: محمد رافع، تهران ةترجم دلوز و امر سياسي، ،)1387( پيتون، پال

  .تيسا: تهران شناسانه به مثابه گفتمان ضد ديداري، زهد زيبايي: ميشل فوكو ،)1393( دانيالي، عارف
 .علم: ، ترجمة االله شكر اسداللهي، تهرانهامارسل پروست و نشانه، )1389( دلوز، ژيل

  .قطره: پور، تهرانترجمة پرويز همايوننيچه، ، )1390(  __________
  .ني: ، ترجمة نيكو سرخوش و افشين جهانديده، تهرانفوكو، )الف1392 (  __________
ترجمة پيمان غلامي و ايمان گنجـي،  بيان و تكينگي در لايپ نيتس،  ،)ب1392(  __________

  .داد نورخ: تهران
حسـب   پژوهشي در باب طبيعت انسـاني بـر  : گرايي و سوبژكتيويتهتجربه ،)1393( __________

  .ني: تهران هيوم،
ترجمـة زهـرا اكسـيري و پيمـان      هاي تاريخ و نه نام پدر،نام، )1391(دلوز، ژيل و هارت، مايكل 

   . داد نورخ: غلامي، تهران
  .ماهي: ترجمة شاپور بهيان، تهران به سوي ادبيات اقليت،: كافكا، )1392( دلوز، ژيل و گتاري، فليكس

  .ني: ترجمة محمدرضا آخوندزاده، تهران چيست؟،فلسفه ، )1393( __________
: جليـل محمـودي، تهـران    ةترجم ـفلسفه در عصر حاضـر،   ،)1393( ، آلنژيژك، اسلاوي و بديو

  .نقش و نگار
  .مركز: رضا سيروان، تهران ةترجم ژيل دولوز، ،)1387( كولبروك، كلر

www.aftabir. Com/ dictionaries/word/234579/ريزوم 
Bakhtin, Mikhail (1984), Problems of Dostoevsky's poetics, Translated by 

Caryl Emerson, Manchester University. 
Deleuze, Gilles (1984), Kant's critical philosophy, translated by Hugh 

Tomlinson and BarbaraHabberjam ,London, The Athlone Press. 
 What Is Philosophy?, Translated by Hugh Tomlinson and ,(1994) ـــــــــ ـ

Graham Burchell, Columbia University Press. 
ـــــــــ ـ ) 1998), Essays Critical and Clinical, "Literature and Life", translated 

by Daniel W.Smith and Michael A.Greco,Verso Press. 
Deleuze, Gilles and Felix Guattari (1983), Anti – Oedipus, translated by Helen 

R. Lane. Robert Hurley. and Mark Seem University of Minnesota Press. 



  ... ةدو شيو: رويكرد ريزوماتيك و درختي

 

٦١  
  

 

  

  1394،   تابستان 32  شمارة

 A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia, translated ,(1987) ـــــــــ ـ

by Brian Massumi, University of Minnesota Press. 
Hughes, Joe (2009), Deleuze’s Difference and Repettion, Continuum Press. 
Mills, Sara (2004), Discourse, London, Routledge. 
Nealon, Jeffrey T (1997), The ethics of Dialogue: Bakhtin and Levinas, 

college English, vol.59, No.2, pp129-148.  
Patton, paul and John Protev (2003), Between Deleuze and Derrida, 

Continuum Press. 
Parr,Adrian (2005) The Deleuze Dictionary, Revised Edition,Edinburgh 

University Pres. 
Rorty, Richard (1979), Philosophy and the Mirror of Nature, Princeton 

University Press. 
Williams, James (2004), Gilles Deleuze's Difference and Repetition: a. Critical 

Introduction and Guide,Edinburgh University Press. 
 


